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مهدي گلچين عارفى

خواجه غياث الدين
پير احمد خوافى
بانى مدرسۀ غياثيۀ خرگرد

خواجه غياث الدين پير احمد خوافى از مهم ترين رجال دربار شاهرخ 
بود. او بيش از سي سال وزير بود و فعال ما يشاء؛ و در اين مدت 
همواره به خيرخواهي و رعايت رعيت و حسن تدبير مشهور بود. در 
داشتند،  دستر  آبادانى  در  آنان  از  بسياري  ه  شاهرخ،  درباريان  جمع 
خواجه غياث الدين به ساخت بناهاي متعدد شهرت داشت. از اين بناها، 
رده اند، تنها  ا ياد  ه مورخان از تعداد بسيار و موقوفات پيوسته به آ
ي به نام آمده است: مدرسۀ غياثيه در خرگرد و جماعت خانۀ سر  اند
ر تايبادي در تايباد و عمارت سر مزار شيخ  مزار مولانا زين الدين ابوب

زين الدين خوافى در هرات.

از پس ساليان پرآشوب سلطۀ تيمور و دورۀ پرهياهوي 

سرزمين  براي  آرامي  سالهاي  او،  جانشينى  سر  بر  نزاع 

بر  غلبه  از  پس  تيمور،  پسر  شاهرخ،  فرارسيد.  ايران 

م  ه بيشتر برادران و برادر زادگانش بودند، حا مدعيان، 

ومت  ح آرام   
ً
نسبتا دورۀ  شد.  ايران  سرزمين  بلامنازع 

خرابيهاي  رفع  و  شور  آبادانى  براي  مناسب  فضايى  او 

گذشته فراهم آورد و همۀ سرزمين ايران، به ويژه خراسان، 

رو به آبادي گذاشت. خانوادۀ تيموري در اين دوره به 

مهم ترين مشوقان و حاميان علم و هنر و معماري تبديل 

شدند. دربار هرات صحنۀ رقابت درباريان در حمايت از 

مورخان و علما و هنرمندان و ساخت بناهاي عام المنفعه 

اين  از  ي  ي خوافى  احمد  پير  غياث الدين  خواجه  بود. 

درباريان بود.

۱. پير احمد بن اسحاق، العبد
از خواجه غياث الدين تا پيش از وزارت گرفتنش در سال 

۸۲۰ق اطلاعي در دست نيست؛ اما مي توان حدس زد 

ه پيش از وزارت نيز از مردان صاحب نفوذ دربار بوده 

است. پيش از انتخاب خواجه غياث الدين، منصب وزارت 

چندان اهميتر در دستگاه شاهرخ نداشت و چندين وزير 

ومتر  ـ در سازمان ح ار ادارۀ امور بودند ـ به اشتراک در 

پدرش نيز چنين مقام رسمي به چشم نمي آيد. نصب وزير 

ومت و دغدغۀ  ي از جلوه هاي ثبات ح را مي توان ي

رد.  ادارۀ امور ملک و مال تلقي 

ر انتخاب خواجه غياث الدين به  فصيح خوافى، در ذ

وزارت، نام او و پدرانش را چنين آورده است: «صاحب 

الصاحب  بن  خوافى  احمد  پير  غياث الدين  خواجه  اعظم 

خواجه  المرحوم  بن  اسحق  جلال الدين  خواجه  المرحوم 

مجدالدين محمد بن خواجه فضل االله الخوافى».۱ 

ه فصيح خوافى پدران پير احمد را با عنوان  از اين

آنان  بزرگي  و  اهميت  به  مي توان  مي برد،  نام  «خواجه» 

پي برد. علاوه بر اين، پدر پير احمد، خواجه جلال الدين 

ه عنوانى  اسحاق همراه با عنوان «صاحب» نام برده شده، 

ه  برجسته است و شأنى نزديک به وزارت دارد؛ چنان 

از خود پير احمد با عنوان «صاحب اعظم» ياد شده است. 

ه  داشته  اختيار  مهم  امري  در  احمد  پير  پدر   
ً
احتمالا

فصيح خوافى او را صاحب ناميده است. در شناخت نسب 

نوشتۀ  او،  پدران  القاب  و  احمد  پير  غياث الدين  خواجه 
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ه او هم زمان  فصيح خوافى را مي توان ملاک گرفت؛ زيرا 

با پير احمد در ديوان شاهرخ سمت داشته و با او از نزديک 

ميرخواند  و  خواندمير  مانند  مورخانى  است.  بوده  آشنا 

ه با فاصله اي از پير احمد مي زيستند نامي از پدران او 

نياورده اند. به هر حال، اين نسب از اهميت خاندانى خبر 

تا   
ً
احتمالا ه  خاندانى  بود؛  آن  از  احمد  پير  ه  مي دهد 

م از اعتباري محلي در منطقۀ خواف  چندين پشت دست 

برخوردار بود. پس از پير احمد نيز اعتبار اين خاندان باقي 

ي از پسرانش، خواجه مجدالدين محمد خوافى، در  بود و ي
دستگاه سلطان حسين بايقرا چندي به وزارت رسيد.۲

تيبه  تيبه آمده است: دو  نام پير احمد در چهار 

ر  در ديوان جماعت خانۀ سر مزار مولانا زين الدين ابوب

تيبه در سردر مدرسۀ غياثيۀ خرگرد. در  تايبادي و دو 

ه با آنچه فصيح  تيبه، نام پدر و جد پير احمد آمده،  دو 

تيبۀ اصلي ديوان جماعت خانۀ  ي است. در  خوافى آورده ي

ر تايبادي، بعد از نام و  سر مزار مولانا زين الدين ابوب

رده است:  القاب شاهرخ، پير احمد خود را چنين معرفى 

قِ الوافى پير احمد بن اسحق الخوافى».۳ 
ّ
لِکِ الخلا

َ
«العبدُ الم

تيبه اي ديگر، نام پير احمد همراه  تيبه، در  در زير اين 

با نام پدرانش چنين آمده است: «العبدُ الضّعيفُ النحّيفُ 

أحوَجُ خلقِ االله تبارک و تعالى الىٰ رحمةِ ربّهِ المجيدِ الوافى 

تيبۀ  پير احمد بن اسحق بن مجدالدين محمد الخوافى».۴ در 

سردر مدرسۀ غياثيۀ خرگرد، پس از وصف و نام شاهرخ، 

ند: «العبدُ الضّعيفُ المحتاجُ الى  باز از پدران خود ياد مي 
االلهِ الوافى پير احمد بن اسحق بن مجدالدين محمد الخوافى».۵ 

اي نماي اصلي مدرسه  ي از قا ي در ي وچ تيبۀ  در 

آمده «بسعي عبده الضعيف خواجه پير احمد ريحان». لقب 

تيبه هاي ديگر و متون  تيبه آمده در  ه در اين  «ريحان» 

تاريخي نيامده است.

۲. وزارت خواجه غياث الدين پير احمد
در تعقيب وزارت يافتى خواجه غياث الدين پير احمد در 

اي تاريخ همعصر او، بايد او را از خواجه غياث الدين  تا

در  را  وتاهي  دورۀ  او  از  پيش  سالى  چند  ه  ديگري 

املش  ه نام  اين منصب گذراند بازشناخت. اين مرد، 

خواجه غياث الدين سالار سمنانى است، در حدود ۸۱۰ق 

ت۱. (چپ، بالا) 
تيبۀ اصلي ديوان 

جماعت خانۀ سر مزار 
مولانا زين الدين 

تيبه:  تايبادي. پايان 
«بسعي و اهتمام العبد 

الملک الخلاق الوافى پير 
احمد بن اسحق الخوافى»، 

س از نويسنده ع

ت۲. (چپ، پايين) 
تيبۀ ديوار جنوبى 

ديوان جماعت خانۀ سر 
مزار مولانا زين الدين 
تيبه:  تايبادي. پايان 
«بسعي العبد الضعيف 
النحيف احوج خلق 

االله تبارک و تعالى الى 
رحمة ربه المجيد الوافى 
پير احمد بن اسحق بن 

مجدالدين محمد الخوافى»، 
س از نويسنده ع

تيبۀ  ت۳. (راست) 
اصلي سردر مدرسۀ 

غياثيۀ خرگرد. پايان 
تيبه: «بسعي العبد 

الضعيف المحتاج الى 
االله الوافى پير احمد بن 

اسحق بن مجدالدين 
س از  محمد الخوافى»، ع

نويسنده
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به وزارت رسيد و البته در اين منصب ديري نپاييد.۶ سالها 

ه شاهرخ پس از سانحه اي در سيستان،  بعد از آن بود 

ر  ف به  يافت،  راه  او  دست  به  سري»  » آن  پي  در  ه 

سازمان دهي جديدي در ديوان افتاد. در پي اين حادثه و 

نار آب هيرمند،  در همان روزهاي جراحت، در قشلاق 

خواجه غياث الدين پير احمد خوافى و خواجه احمد داود 

وتاه، خواجه احمد داود  به وزارت رسيدند. پس از مدتي 

ار استقلال يافت.  درگذشت و خواجه غياث الدين در آن 

ه با درگذشت  از زمستان سال ٨٢٠ق تا سال ٨٥٠ق، 

شيده شد،  شاهرخ قلمرو تيموري بار ديگر به آشوب 

وتاه، در سال ٨٢٨ق،۷ صاحب اختيار  پير احمد جز دوره اي 

ار ملک و مال يد بيضا مي نمود.۸  ديوان بود و در 

مقام  در  احمد  پير  شاهرخ،  جانشينى  غوغاي  در 

تيموري  ميرزايان  خشونت  و  آشوب  رفع  به  ناصحي 

سرزمين  در  تيموري  اميرزادۀ  چندين  اب  ر در  برآمد. 

به  يزد  در  ٨٥٥ق  در  سرانجام  تا  بود،  سرگردان  ايران 

ي از همين مدعيان، ابوالقاسم بابر،۹ پيوست.۱۰  اردوي ي

ه از او در خاطر بابر  اما پس از مدتي، به سبب رنجشي 

بود، به غضب او گرفتار شد. آنچه ابوالقاسم «به زجر و 

و  بود  مربوط  او  نت  م به  رد  مي  طلب  او  از  تعذيب» 

ار ابوالقاسم مي آمد.  در آن آشوب ثروت پير احمد به 

ه پير احمد به مرض   پس از اين رويدادها بود 
ً
احتمالا

و ناتوانى افتاد. در سال ٨٥٧ق درگذشت و در عمارت 

ردۀ معمار همتش  ه بنا سر مزار شيخ زين الدين خوافى، 

بود، مدفون شد.۱۱ 

ر وفات او نوشته  معين الدين محمد اسفزاري در ذ

است: «به سعادت شهادت فايز گشت.»۱۲ ميرخواند نيز 

در بيان درگذشت او نوشته است: «به درجۀ شهدا رسيد» 

ر بناي عمارت سر مزار شيخ زين الدين خوافى،  و در ذ

رده است.۱۳  آن را ساختۀ «خواجۀ شهيد مرحوم» معرفى 

ه دو تن از نويسندگان از در گذشت او به «شهادت»  اين

رده اند، هم اشاره اي به وقايع پايان حيات خواجه  ياد 

غياث الدين است و هم نشان حرمت و رتبۀ او در ميان 

همعصرانش.

۳. «بسعي پير احمد خوافى»
راه  خللي  ديوان  م  ح در  هم  ه  بود  چنان  او  وزارت 

حسن  به  مي آمد.  نظر  در  رعيت  صلاح  هم  و  نمي يافت 

تمام  رونقي  دولت  و  ديوان  ار  دوران  اين  در  او،  تدبير 

داشت و آثار خير بسياري مجال بروز يافت. او خود نيز 

دستر در آثار خير داشت و به قول خواندمير:

مال دولت و اقبال روزگار گذرانيده   قرب سي سال در 

نان اقطار  انوار اِنعام و احسانش بر صفحات احوال سا

بلاد عراق و خراسان تافت؛ و در آن اوقات در اطراف 

اد و قراي معموره و مستغلات  ولايات، بقاع نفاع بنا 

مرغوبه وقف نموده ابواب خيرات بر روي اميد فقرا و 
ين بازگشاد.۱۴ مسا

۳-۱. عمارت سر مزار شيخ زين الدين خوافى

در  اد  بنا  غياث الدين  خواجه  ه  نفاعي  بقاع  از  اما 

ي از اين  اي تاريخ معدودي به نام آمده است. ي تا

زين الدين  شيخ  مزار  سر  بر  او  ه  است  مقبره اي  بناها 

رش رفت، بعدها  ه ذ خوافى۱۵ ساخت. اين بقعه، چنان 

طبق  عمل  اين  شد.  نيز  غياث الدين  خواجه  خود  مقبرۀ 

ه بزرگان را در  سنتر رايج در آن دوران انجام گرفت 

ه ساختۀ خودشان بود. بسياري از  ردند  بناهايى دفن مي 

ه خود ساخته  ردند  آنان را در گنبدخانۀ مدارسي دفن 

ه بر مزار  بودند؛ و عده اي را نيز در عماراتي جاي دادند 

ديگر بزرگان ساخته بودند.

م  شيخ زين الدين خوافى از بزرگان نيمۀ اول قرن 

عبدالرحمان  نورالدين  شيخ  مريد  و  خراسان  در  هجري 

مصري بود. او مدتي دراز در هرات در مقام ارشاد خلق 

و  احترام  از  در اين زمان  و  محراب» بود  «زينت بخش  و 

ومت و شخص شاهرخ برخوردار بود.  ان ح ملازمت ار

خوافى  زين الدين  شيخ  افتاد،  هرات  در  ه  وبايى  پي  در 

در  مالين،  قريۀ  در  را  او  گذشت.  در  ٨٣٨ق  شوال  در 

جنوب هرات، به خاک سپردند؛ اما چندي بعد، عده اي از 

ردند.  رش را به درويش آباد منتقل  درويشان مريد او پي

حياتش  زمان  در  شيخ  خود  دست  به  درويش آباد  اين 

ي  ي، شايد به سبب نزدي آبادي گرفته بود. اما پس از اند

شيخ به ديوانيان هرات، مزار او را به عيدگاه هرات منتقل 

ردند.۱۶ عيدگاه هرات منطقه اي در شمال اين شهر بود 

 مزار بزرگان بسياري را در خود جاي 
ْ
ه در طي ساليان

اءالدين عمر (ف ٨٥٧ق) و مولانا  داد؛ از جمله: شيخ 

اشغري (ف ٨٦٠ق) و نورالدين عبدالرحمان  سعدالدين 

زوجي  محمد  شمس الدين  مولانا  و  ٨٧٨ق)  (ف  جامي 

(ف ٨٩٤ق).۱۷ 
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مزار شيخ زين الدين خوافى در جنوب عيدگاه قرار 

مزار  اين  سر  بر  احمد  پير  غياث الدين  خواجه  و  داشت 

عمارتي عالى ساخت. پير احمد براي به رونق ماندن اين 

خودْ  شايد  و  رد  وقف  و  ني مستغلات  و  مزارع  مزار 

مزار  اين  توليت  به  را  خوافى  زين الدين  شيخ  فرزندان 

برگزيد. شيخ فضل الدين خوافى تا بعد از سال ٨٩٩ق 

محمد  فصيح الدين  شيخ  نيز  بعدها  و  بود۱۸  مزار  متولى 

(٩٢٣ق)  طولانى اش  عمر  پايان  تا  خوافى  زين الدين  بن 

به  نيز  مزار  همين  در  و  بود  عمارت  اين  ادارۀ  عهده دار 

خاک سپرده شد.۱۹ 

ه چندين مورخ عصر از آن با عنوان  اين عمارت، 

م تا صد سالى پس از  رده اند، دست  «عمارتي عالى» ياد 

ساخت آن و پس از وفات شيخ فصيح الدين برپا بود و 

ه تا پس از آن نيز باقي بوده است؛ اما  مي توان حدس زد 

نون اثري از آن نيست. شايد اين بنا (يا بناها) در جريان  ا

رويدادهاي پس از جدايى هرات از ايران (١٢٧٣ق)، در 

زمان اختلافات روس و انگليس تخريب شده باشد؛۲۰ يا 

ه پس از اين  همراه چندين بناي ديگر در شمال هرات، 

داخلي  جنگهاي  جريان  در  بود،  پا  سر  هنوز  رويدادها 

افغانستان ويران شده باشد.۲۱ 

ر تايبادي ۳-۲. جماعت خانᤕ سر مزار مولانا زين الدين ابوب

ي ديگر از بزرگان اهل  خواجه غياث الدين براي مزار ي

رد. مورخان اين بنا را جماعت خانۀ  عرفان نيز عمارتي بنا 

ر تايبادي ناميده اند. مولانا  سر مزار مولانا زين الدين ابوب

زين الدين تايبادي (ف ۷۹۱ق) از بزرگان طريقت اويسي 

بود. در زمان خود در خراسان و همۀ سرزمين ايران بسيار 

ه  عصر،  بزرگان  با  او  گفتگوي  از  بود.  محترم  و  معتبر 

شيراز،  حافظ  ديگري  و  است  تيمور  امير  ي  ي قضا  از 

و اعتبار  بزرگي  ه در مجموع از  رده اند،  ا نقل  داستا

ند.۲۲  ايت مي  معنوي او ح

احمد  پير  غياث الدين  خواجه  را  جماعت خانه  اين 

سالها پس از مرگ مولانا زين الدين تايبادي بر مزار او 

ساخت (٨٤٨ق). فاصلۀ زمان وفات مولانا زين الدين تا 

و  احترام  تداوم  از  نشان  جماعت خانه  اين  شدن  ساخته 

 مقصد زيارت 
ً
ه اين مزار احتمالا اعتبار مولانا دارد و اين

ارادتمندان بوده است. با توجه به اعتبار مولانا زين الدين، 

ن است تا پيش از تصميم خواجه غياث الدين براي  مم

مزار  اين  بر  مختصري  عمارات  جماعت خانه،  ساخت 

ا در تاريخ نامه هاي عصر  ري از آ ساخته بوده اند؛ اما ذ

نيامده است.

ه امروز به «مسجد مولانا» شناخته  اين مجموعه، 

جلو  در  مولانا  قبر  و  دارد  رفيع  بسيار  ايوانى  مي شود، 

آن، در صحن بنا، واقع است. در پس اين ايوان، نمازخانۀ 

ه محرابى در ديوار قبله دارد. پيرامون قبر  ي است  وچ

اشته اند.۲۳  نار آن درخت پسته اي  شيده و در  ي  ديوار

ديگري  بناي  با  هم زمان  ۸۴۸ق،  در  جماعت خانه  بناي 

ه خواجه غياث الدين پير احمد ساخت، به پايان رسيد: 

مدرسۀ غياثيۀ خرگرد.

۳-۳. مدرسᤕ غياثيᤕ خرگرد

ساختمان مدرسۀ غياثيۀ خرگرد پيش از شعبان ۸۴۲ق 

بنا  اين  معمار  رسيد.  پايان  به  در ۸۴۸ق  و  شد۲۴  آغاز 

ت۴. (راست) ايوان 
جماعت خانۀ سر مزار 

مولانا زين الدين 
س از  تايبادي. ع

نويسنده

ت۵. (چپ) ايوان 
جماعت خانۀ سر مزار 

مولانا زين الدين تايبادي 
از سمت شمال شرقي. 
س از نويسنده ع
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ه در دربار هرات ارج و  استاد قوام الدين شيرازي بود، 

ان خواجه غياث الدين   از نزدي
ً
قربى تمام داشت و احتمالا

پير احمد بود. آغاز آشنايى اين دو را مي توان سالها پيش 

خواجه  ه  سالى  همان  در  چه  دانست؛  تاريخ  اين  از 

غياث الدين وزارت گرفت، استاد قوام الدينِ معمارْ بناي 

داشت.  به اتمام  رو  مشهد  در  را  گوهرشاد  جامع  مسجد 

اري  هم از  خبري  غياثيه  مدرسۀ  ساخت  زمان  تا  ولى 

آنان نداريم.

خواجه غياث الدين پير احمد خوافى بناي مزيّن و 

منطقۀ  خود،  موطن  در  را  خرگرد  غياثيۀ  مدرسۀ  مجلل 

ه  سابقه اي  با  ساخت.  خرگرد  شهر  غرب  در  خواف، 

در  مستغلات  و  مزارع  وقف  در  غياث الدين  خواجه  از 

ه موقوفات  تاريخ نامه ها ثبت است، مي توان حدس زد 

گسترده اي از املاک خانوادگي اش را به اين بنا پيوسته 

استاد  و  شاهرخ  مقتدر  وزير  از  بود  اري  بنا  اين  بود. 

معمار معتبر زمان؛ و در مجموع همۀ نويسندگان عصر آن 
را مهم ترين اثر خواجه غياث الدين دانسته اند.۲۵

مولانا  مزار  سر  جماعت خانۀ  ــ  اخير  بناي  دو 

خرگرد  غياثيۀ  مدرسۀ  و  تايبادي  ر  ابوب زين الدين 

به   
ً
نسبتا نيز  ا  آ محل  و  رسيده اند  پايان  به  هم زمان  ــ 

جعفر،  بن  محمد  بن  جلال الدين  نام  است.  نزديک  هم 

خوشنويس، در هر دو بنا ديده مي شود.۲۶ از تشابه طرح 

خرگرد  غياثيۀ  مدرسۀ  وعظ  تالار  و  جماعت خانه  تالار 

ه معماران دو  (تالار غربى) نيز مي توان اين احتمال را داد 

نندۀ بناي مدرسۀ غياثيه،  بنا به هم نزديک بوده اند؛ يا تمام 

استاد غياث الدين شيرازي، در ساخت جماعت خانۀ تايباد 

نيز دست داشته است.

براي  غياث الدين  خواجه  ه  مي نمايد  چنين 

ساخت اين دو بنا گروهي زبده از استادان معمار و بنا 

اشي تراش را به خدمت گرفته و از آنان در ساخت  و 

رده باشد. ساختمان جماعت خانۀ سر  هر دو بنا استفاده 

مزار مولانا زين الدين تايبادي بسيار مختصرتر از مدرسۀ 

غياثيه است؛ در عين حال، در جزئياتش همان ظرافتها 

ه  ار را چنان ريخته بودند   برنامۀ 
ً
ديده مي شود. احتمالا

ار ساختى مدرسه، احداث جماعت خانه آغاز  در اواخر 

ه هر دو بنا در ٨٤٨ق به  ارها چنان پيش رفته  شده و 

پايان رسيده است. با اين تدبير، از فرصت حضور اهل فن 

ايت استفاده شده است. در منطقه 

خاتمه
آنچه از ساخته هاي خواجه غياث الدين پير احمد خوافى 

به جا مانده از درايت او در مديريت و علاقه و اهتمام 

يد او بر سنت وقف در  ند. تأ ايت مي  او به آبادانى ح

از  نمونه اي  عام المنفعه  ادهاي  بقاي  براي  نظامي  ايجاد 

انديشۀ رايج در ميان بزرگان عصر است. مقام او در دربار 

و  بزرگان  ديگر  الگوي  را  او  عمل  وزارتش  و  تيموري 

رد. خواجه غياث الدين شيوه اي در  قدرت مداران عصر 

ار ديوان و رعيت را هم زمان  ه  وزارت در پيش گرفت 

به سامان آورد و از اين رهگذر توانست ابواب خيرات 

چنين  با  وسيرت»،  «خواجۀ ني اين  گشايد.  عموم  بر  را 

سي چون  ه  و گذاشت  ار مُلک، سنتر ني تدبيري در 

امير علي شير نوايى آن را ادامه داد ــ «تقبل االله تعالى منه 

و رضي عن اصحاب الخيرات و عنه».۲۷ □

ت۶. (بالا) مدرسۀ 
غياثيۀ خرگرد از سمت 
س از  جنوب غربى. ع
نويسنده

ت۷. (پايين) مدرسۀ 
غياثيۀ خرگرد، جنوب 
س از  شرقي صحن. ع
نويسنده
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تاب نامه
اسفزاري، معين الدين محمد زمچي. روضات الجنات فى اوصاف مدينة 

ران، ۱۳۳۸. ران، دانشگاه  اظم امام،  هرات، تصحيح سيدمحمد

ين، برنارد. معماري تيموري در خراسان، ترجمه علي آخشينى، مشهد،  او
آستان قدس رضوي، ۱۳۸۶.

مال  حافظ ابرو، نورالدين لطف االله. زبدة التواريخ، تصحيح سيد
ران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، ۱۳۸۰، ۴ج. حاج سيدجوادي، 

خواندمير، غياث الدين بن همام الدين. حبيب السير فى اخبار افراد البشر، 
ران خيام، ۴ج. تصحيح زير نظر محمد دبيرسياقي، 

مال الدين عبدالرزاق سمرقندي. مطلع سعدين و مجمع بحرين، تصحيح 
ران، پژوهشگاه علوم انسانى و مطالعات فرهنگي،  عبدالحسين نوايى، 

۱۳۸۳، ۲ج.

فصيح خوافى، احمد بن جلال الدين محمد. مجمل فصيحي، تصحيح محمد 
فرخ، مشهد، باستان، ۱۳۳۹، ۳ج. 

ميرخواند، محمد بن برهان الدين خاوندشاه، روضة الصفا، تصحيح جمشيد 
ران، اساطير، ۱۳۸۰، ۱۲ج.  يان فر، 

ران، انجمن آثار و مفاخر  تاب حبيب السير،  نوايى، عبدالحسين. رجال 
فرهنگي، ۱۳۷۹.   

پي نوشتها:
۱. فصيح خوافى، مجمل فصيحي، ص ۲۳۰.

تاب حبيب السير، ص ۱۸۸. ۲. عبدالحسين نوايى، رجال 

تيبۀ اصلي سردر ۳. انتهاي 

ل آمده است. تيبۀ ميان ديوار جنوبى ايوان در قابى مربع ش  .۴

تيبۀ اصلي سردر ۵. انتهاي 

۶. حافظ ابرو، زبدة التواريخ، ج۴، ص۶۶۰.

۷. فصيح خوافى، همان، ص ۲۵۷.

ومت شاهرخ و وزارت پير احمد  ۸. خواندمير در توصيف وضع ح
اين بيت را آورده: وزيري چنين شهرياري چنان/ جهان چون نگيرد 

قراري چنان.ــ حبيب السير، ج۳، ص ۶۰۱.

ان (۸۲۵-۸۶۱ق) ۹. بابر بن بايسنقر بن شاهرخ بن تيمور گور

۱۰. خواندمير، حبيب السير، ج۴، ص ۴۶.

۱۱. اسفزاري، روضات الجنات فى اوصاف مدينة هرات، ص۲۱۸-
۲۱۹؛ خواندمير، همان، ج۴، ص۴۸؛ ميرخواند، روضة الصفا، ج۱۰، 

ص ۵۵۳۲. مزاري در شهر خواف هست در خيابانى به نام پير 
احمد، معروف به مزار پيراحمد. اين مزار در ميان باغي است و سنگ 

ه گذشت، چندين روايت از دفن  افراشته اي بى نام دارد. اما چنان 
ند. ايت مي  خواجه غياث الدين پير احمد در هرات ح

۱۲. اسفزاري، همان، ص۲۱۹-۲۱۸.

۱۳. ميرخواند، همان، ج ۱۰، ص ۵۵۳۲.

۱۴. خواندمير، همان، ج ۴ ، ص ۲.

امل شيخ را ميرخواند در روضة الصفا «زين الدين علي  ۱۵. نام 
ر  الخوافى» نوشته  و خواندمير در حبيب السير «زين الدين ابوب

الخوافى».

۱۶. سمرقندي، مطلع سعدين، ج۲، دفتر اول، ص ۴۵۳.

تاب حبيب السير، ص۱۵۳-۱۵۲- ۱۷. عبدالحسين نوايى، رجال 
.۲۱۲-۲۰۳

۱۸. ميرخواند، روضة الصفا، ج۱۰، ص ۵۴۲۵.

۱۹. عبدالحسين نوايى، همان، ص ۲۳۴.

۲۰. در جريان رويدادهاي اواخر قرن نوزردهم، تعدادي از بناهاي 
هرات تخريب شد. شايد مهم ترين اين بناها مجموعۀ مصلا و مدرسۀ 

ه در ۱۸۸۵م به دست نيروهاي انگليسي ويران شد. گوهرشاد باشد، 

۲۱. بناهاي بسياري در هرات در دورۀ اشغال شوروي و جنگهاي 
داخلي پس از آن ويران شد؛ مانند آرامگاه جامي، معروف به تخت 

ه در سال ۱۳۵۷ش ويران شد.  مزار، در عيدگاه هرات، 

۲۲. نک: نوايى، همان، ص ۸۹-۱۱۰؛ اسفزاري، همان، ص ۲۲۶.

يب ايوان بلند مقابل قبر و ديوارک پيرامون قبر همراه با  ۲۳. تر
درخت پسته در مزار خواجه عبداالله انصاري در گازرگاه و مزار شيخ 

احمد جام در تربت جام نيز ديده مي شود.

۲۴. زمان وفات استاد قوام الدين شيرازي در نيمۀ شعبان ۸۴۲ق.ــ 
فصيح خوافى، مجمل فصيحي، ص۲۸۴.

ه وجه تسميۀ مدرسه نام بانى اش خواجه غياث الدين باشد  ۲۵. اين
ه در همين زمان هرات نيز  گرچه محتمل است، قطعي نيست؛ چرا 
ه آن را خواجه  ه سندي بر اين مدرسۀ مهمي داشت به نام غياثيه 

تيبۀ سردر مدرسه نيز  غياث الدين ساخته باشد در دست نيست. در 
ري از اين عنوان پير احمد (غياث الدين) نيامده است.  ذ

ين، معماري تيموري در خراسان، ص ۳۹۹. ۲۶. او

۲۷. در جاهاي گوناگون اين مقاله تعابيري از بزرگان ايران در قرن 
م و دهم آمده است. عبارت پايانى نيز تقليدي است از ميرخواند در 

ر خواجه غياث الدين پير احمد خوافى. خاتمۀ ذ




